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ردپای حیات در سیاره سرخ
چگونه سنگ مریخی فلسفه زیستی را متحول می کند

کشــف اخیر در مریخ بسیار هیجان انگیز بوده و دوباره این فرضیه را که 
مریخ زمانی میزبان حیات بوده، تقویت کرده است. در سال های اخیر به 
یمن مریخ نوردها اطلاعات ما از این سیاره همسایه  ده چندان شده است. همین 
اطلاعات نیز سبب شده که جست وجو به دنبال حیات روی این سیاره بیشتر و 

بیشتر شود.
حال مریخ نورد اســتقامت با ابزاری که در دســت دارد، طــی کاوش خود در 
محلی که دانشــمندان آن را «آبشار چیاوا» نامیده اند، سنگی را کشف کرده که 
ممکن اســت زمانی بســیار دور میزبان حیات میکروبی بوده باشد. این سنگ 
حاوی ترکیبات و ســاختارهایی شیمیایی اســت که ممکن است توسط حیات 
باســتانی میکروب ها به وجود آمده باشــد. علت اینکه دانشمندان ناسا چنین 
حدسی را مطرح کرده اند، شباهت این ساختارهای شیمیایی با آنچه است که 
روی زمین دیده می شــود. در زمین این ســاختارها توسط میکروب ها به وجود 
می آیند و از آنجا که دانشــمندان حدس می زنند حیــات باید در کل کیهان از 
قوانین مشابهی تبعیت کند، پس ممکن است ساختارهای شیمیایی کشف شده 
در مریخ نیز نشانه ای از وجود حیات میکروبی در میلیاردها سال قبل باشد؛ یک 
حیات باستانی شعف انگیز. ما اکنون می دانیم که زمانی روی مریخ آب جریان 
داشته است. آبی که چه بسا مهم ترین عنصر در ایجاد حیات به شمار  می رود و 
هر جا نشانه ای از آن یافت شود، می توان امیدوار به کشف حیات بود. منطقه ای 
هم که مریخ نورد اســتقامت در آن جست وجو کرده، نشانه های وجود آب در 
دوران باستانی مریخ را در خود پنهان دارد. مریخ نورد استقامت توانسته در این 
محل ترکیبات آلی شامل رگه هایی از سولفات کلسیم را شناسایی کند که برای 
شکل گیری حیات ضروری است.  شــکل این یافته ها به صورت لکه های چند 
میلی متری هستند که هر یک توســط حلقه ای سیاه احاطه شده است. نمونه 

آنچه در اثر فعل وانفعالات شیمیایی باکتری ها روی زمین دیده می شود.
البته هنوز گمانه زنی ها بســیار اســت و این احتمال هم وجود دارد که این 
یافته ها به صورت طبیعی به وجود آمده و حاصل یک ســری فعل وانفعالات 
صرفا شیمیایی باشد. اما اگر واقعا این نمونه ها به زمین منتقل و پس از آنالیز 
مشــخص شود که نمونه ای از حیات باستانی اســت، چه تأثیری بر ما خواهد 
گذاشــت؟ در آن  صورت می توانیم بگوییم  حیات امری منحصر به فرد در زمین 
نیست. حتی اگر این فرضیه را مطرح کنیم که حیات توسط تکه هایی جدا شده 
از مریــخ به زمین آمده نیز باید بپذیریم که ایــن تکه ها به هر جای دیگری هم 
می توانستند بروند؛ پس وجود حیات در سایر اجرام آسمانی نیز محتمل خواهد 
بود. به خودی خود این یافته بسیار مهمی است و چه بسا بتوان از آن با عنوان 
کشــف هزاره نیز نام برد؛ زیرا تنها کشفی که می تواند پراهمیت تر از این یافته 
باشد، کشــف یک تمدن فرازمینی است که فعلا خبری از آن نیست. پس باید 
به دانشــمندان ناسا حق داد که این همه از کشف خود هیجا ن زده باشند. البته 
باید صبر کنند که نمونه ها به زمین بیاید؛ صبری که می تواند چندین سال طول 

بکشد.
اما اینکه حیات پدیده ای منحصر  به زمین نیســت واقعا به چه معناست؟ 
می توانیم خیلی ســاده به موضوع نگاه کنیم : همان فعل وانفعالاتی که روی 
زمین اتفاق افتاده، در جاهای دیگر این کیهان نیز اتفاق افتاده و حیات به وجود 
آمده است. یعنی همان روابط فیزیکی که منجر به ایجاد حیات شده است در 
ســایر اجرام آسمانی نیز می تواند رخ دهد. اما ســؤال اصلی اینجاست: کدام 
فعل وانفعالات فیزیکی؟ واقعیت این اســت که ما نتوانســته ایم بفهمیم که 
حیات چگونه به وجود آمده اســت و به وجــود آمدن حیات در کنار به وجود 
آمدن آگاهی و کیهان ســه پرســش بزرگ انسانی اســت که پاسخی برای آن 
نداریم . در ســال  ۱۹۵۳، استنلی میلر در آزمایشی که بعدها به آزمایش میلر-

 یوری معروف شد، توانست با ایجاد شــرایط اولیه زمین در محیط آزمایشگاه، 
اسیدهای آمینه را که نقش مهمی در شکل گیری حیات دارند، به وجود آورد . 
در آن زمــان این کشــف اتفاق بزرگی بود و همه فکر می کردند به کشــف راز 
حیات نائل آماده اند. اما تحقیقات بعدی نشــان داد  موضوع بسیار مشکل تر و 
پیچیده تر از این حرف ها اســت و هنوز راهی بسیار طولانی برای رسیدن به این 
هدف وجود دارد. اســیدهای آمینه اگر چه نقش بزرگی در حیات ایفا می کنند، 
اما به تنهایی توانایی به وجود آوردن حیات را ندارد. جزء دیگری که از اهمیت 
بسیار برخوردار است، اسیدهای نوکلئیک است. تازه اگر این اسیدهای نوکلئیک 
هم به وجود بیایند، باز ســؤال بزرگ اینجاست که چه نوع ترکیبی سبب ایجاد 

حیات خواهد شد؟
و در واقعیت هم بشــر تاکنون نتوانســته متوجه شــود  حیات چگونه به 
وجود آماده اســت. برای همین بعضی از فیلســوفان مانند توماس نیگل در 
کتاب مشــهور خود «ذهــن و کیهان»، عنوان می کنند کــه نمی توان با قوانین 
فیزیکــی چگونگی به وجود آمــدن حیات را توضیــح داد و باید عاملی دیگر 
مثل آگاهی در میان باشــد تا این پیچیدگی را بتوان تحلیل کرد و چگونگی به 
وجــود آمدنش را توضیح داد. بدون وجود آگاهی در متن ماده توضیح حیات 
غیرممکن اســت. به عبارت دیگر، قوانین جهان ماده به معنای فیزیکی خود 
نمی تواند توضیح دهنده پیچیدگی های پدیده ای به نام حیات باشد. از این منظر 
بایــد تعریف خود از ماده را عوض کنیم . طبــق تعریف جدید، ماده موجودی 
بی شــعور و بدون آگاهی نیســت و آگاهی به شکل بالقوه در بطن ماده وجود 
دارد. بدون این فرض شــاید نتوان بسیاری از موارد را توضیح داد، اما اگر چنین 
تعریفی را قبول کنیم، کشف حیات باستانی در مریخ به چه معنا خواهد بود؟ 
در آن صورت باید بگوییم حیات که به صورت بالقوه در بطن ماده وجود داشته 
در جایی دیگر به جز زمین نیز ظهور یافته است.  اگر این گونه باشد، در بسیاری 
دیگر از جاهای کیهان نیز می تواند ظهور یابد . چنین چیزی نشــان می دهد که 
حیات بخشی از سیر تکامل کیهان است و کیهان با حیات وارد مرحله جدیدی 
شده که با کیهانِ قبل از حیات متفاوت است. یعنی نمی توان با قوانین فیزیکی 
به تنهایی از ابتدا تا انتهای داستان حیات را توضیح داد و فیزیک نیز نمی تواند 
نظریه ای برای توضیح هم چیز ارائه دهد. شگفت انگیز است اما چنین برداشتی 
مخالفان بسیاری دارد و اغلب برآنند که می توان همه اینها را به قوانین فیزیکی 
تقلیــل داد و حیات چه در اینجا و چه در جای دیگر، حاصلی اتفاقی از روابط 
بین عناصر فیزیکی و مادی و فعل وانفعالات آنها به معنای معمول آن است. 
به گمانم اگر حیات فرازمینی در مریخ تأیید شــود، باید به همه این پرسش ها 
پاسخ داده شود. این سؤالات لزوم وجود فیلسوفان علم را در کنار دانشمندان 
نشــان می دهد. اینها سؤالاتی نیســت که از دل علم بر آید؛ باید بیرون معرکه 
ایســتاد و نگریست. در آن  صورت است که می توانیم از هیاهوی درون علم به 
موضوعات بسیار مهمی پی ببریم و چه بسا راه تحقیقات علمی را عوض کنیم. 
بعید نیست با ادامه تحقیقات و اکتشافات در مریخ شاهد ایجاد رشته ای جدید 

با نام «فلسفه حیات باستانی در مریخ» باشیم.

دستاوردهای بزرگ یک آزمایشگاه کوچک

مدتی پیش در صفحه علم روزنامه «شــرق» یادداشتی کوتاه نوشتم درباره 
راه اندازی یک آزمایشــگاه کوچک خانگی برای دخترانم که حالا چند روزی 
است هر ســه نفرشان به مدرســه می روند. سارینا کلاس ششم اســت، آوینا سوم 
دبســتان و رومینای کوچک پا به دوره پیش دبســتانی دوم گذاشــته اســت. در آن 
یادداشــتی که نوشتم، به چند مورد اشــاره کردم، از  جمله اهمیت چنین کاری و نیز 
امکان پذیری آن در هر خانه ای. اشاره کردم که با وجود فشار اقتصادی روی شانه های 
مــردم، گاهی می توان با یک تشــت آب و ابزارهای داخل خانه و آشــپزخانه، ذهن 
بچه هــا را تحریک کرد و آنها را به کارهای آزمایشــگاهی و اندیشــیدن واداشــت. 
همچنین اشاره کردم هر کجای ایران که باشید، می توانید این کار را انجام دهید. حال 
می خواهم کمی درباره نتایج این تابســتان پربار برای خــودم و دخترانم بگویم و از 
خانواده های ایرانی دعوت کنم اگر تاکنون چنین کاری برای فرزندان شان نکرده اند، از 
همین مهرماه دست به کار شوند. پیش از آغاز اجازه دهید این نکته را یادآور شوم که 
بنا بر تجربه ام، بخش زیادی از پدران و مادران از سیســتم آموزشــی کشور ناراضی 
هســتند و آن را ناکافــی و حتی ناکارآمــد می دانند. هرچنــد آموزش وپرورش هم 
مشــکلات و محدودیت هــای خــودش را دارد، اما راه حل در این نیســت که صرفا 
انتقادکننده باشیم، بلکه باید خودمان دست به کار حل مسئله شویم و راه اندازی یک 
آزمایشــگاه خانگی بخشی از همان راه حل جبران کاستی های مدارس است. به این 
فکر نکنید که در مدارس پایتخت که برای طبقه ای خاص از جامعه ساخته  شده اند، 
چه بسا رصدخانه هم ساخته باشــند، به این بیندیشید که شما چه می توانید انجام 
دهید. وقتی دست به کار می شوید، شیرینی آن را خودتان و فرزندانتان خواهید چشید. 
من برای آزمایشگاه کوچک دخترانم نخست اتاقکی را اختصاص دادم. سپس با هر 
آنچه در خانه بود و می شــد از آن به عنوان ابزار استفاده کرد، تجهیز کردم. نامش را 
آزمایشگاه ابوریحان بیرونی گذاشــتیم و چند پُستر، از جمله جدول تناوبی عناصر و 
تصویری از تحول گیتی را زدم. عکس چند دانشمند را  از  جمله ابن سینا و ماری کوری 
نیز به دیوار زدم و در تابستان نه تنها چندین آزمایش ساده و هیجان انگیز انجام دادیم، 
بلکــه هر کار دیگــری را هم با دیــد آزمایش محور نگاه کردیم. بــرای نمونه، چای 
دم کردن روی زغال و برشــته کردن بلال روی زغال را به آزمایشی هیجان انگیز تبدیل 
کردیم تا بچه ها با مفهوم دما، گرما، تغییرات شــیمیایی و خیلی چیزهای دیگر آشنا 
شوند. حتی فرایند جوش آوردن آب را انجام دادیم و بچه ها دیدند آب بسته به  جایی 
که آزمایش را انجام می دهیم، همیشه در صد درجه نمی جوشد و می تواند دو، سه 
درجه پایین تر باشد. نتیجه تابستان ما در آزمایشگاه کوچک در شهری در استان کرمان 
این شــد که دختران من با دقت تر شــده اند. هر کدام فراخور سن، هوش و علاقه اش 
نســبت به محیط اطرافش کنجکاوتر شده و پرسشگرتر. رومینای پنج ساله می پرسد 
سوسک ها از کجا آمده اند و در خاک باغچه کنکاش می کند. آوینا کنجکاو است بداند 
ماری کوری چگونه عنصرهای جدید را با همراهی شوهرش کشف کرد و به راحتی 
چند صورت فلکی را در آسمان پیدا می کند. سارینا مشتاق فهمیدن سیر تحول گیتی 
است. حالا ذره بین و کتاب و جعبه ابزار و حتی وسایل آشپزخانه ابزارهای کنجکاوی 
و پرسش های علمی  اند برایشان. این روند به راحتی می تواند برای هرکدام از فرزندان 
ایران طی شــود. کافی است پدر و مادر باحوصله ای باشــید و بدانید  این کار اگرچه 

گامی کوچک، اما بسیار بزرگ است.

چرا امنیت جهانی رو به افول است؟

احســاس امنیت، یکی از اساســی ترین نیازهای انسان اســت اما در دنیای 
پرهیاهوی امروز، این احســاس به یک کالای کمیاب تبدیل شــده است. از 
جنگ ها و درگیری های مسلحانه تا بلایای طبیعی و تهدیدات سایبری، همه و همه 
دســت به دست هم داده اند تا حس امنیت را از انسان ها بگیرند. در این مقاله، به 
بررسی دلایل مختلفی که باعث شده است احساس امنیت در جهان کاهش یابد، 

خواهیم پرداخت.
  دلایل کاهش احساس امنیت در جهان

۱. تغییــرات اقلیمی: یکی از بزرگ تریــن تهدیدات برای امنیــت جهانی، تغییرات 
اقلیمی است. افزایش دمای کره زمین، بالاآمدن سطح آب دریاها، خشک سالی های 
طولانی مدت و وقوع رویدادهای شدید آب وهوایی مانند توفان ها و سیل ها، باعث 
مهاجرت های گســترده، کمبود منابع غذایی و آب شیرین و در نتیجه درگیری ها بر 

سر منابع شده است.
۲. نابرابری اقتصادی: شکاف عمیق بین ثروتمندان و فقرا، یکی دیگر از عوامل مهم 
در ایجاد ناامنی است. نابرابری اقتصادی باعث ایجاد تنش های اجتماعی، افزایش 

جرم و جنایت و در نهایت بی ثباتی سیاسی می شود.
۳. توســعه فناوری های جدید: در حالی که فناوری های جدید زندگی انسان ها را 
آســان تر کرده اند، اما در عین حال تهدیدات جدیدی نیز ایجاد کرده اند. سلاح های 
کشتارجمعی، حملات سایبری و جرایم سایبری، همگی از جمله تهدیداتی هستند 

که امنیت جهانی را به خطر می اندازند.
۴. تروریسم و افراط گرایی: گروه های تروریســتی و افراطی با استفاده از خشونت 
و ایجــاد رعب و وحشــت، امنیت جهانی را به چالش می کشــند. ایــن گروه ها با 
بهره برداری از احساســات مذهبی، قومی و ملی گرایانه، جوانان را به سمت خود 

جذب می کنند و از آنها برای انجام عملیات های تروریستی استفاده می کنند.
۵. بیماری های همه گیر: شــیوع بیماری های همه گیر مانند کووید۱۹، نشان داد که 
حتی در یک دنیای به شــدت متصل، هیچ کشــوری در برابر تهدیدات بهداشــتی 
جهانی در امان نیســت. این بیماری ها نه تنها باعث مرگ ومیر گســترده می شوند، 

بلکه اقتصاد جهانی را نیز فلج می کنند و باعث ایجاد ناامنی اجتماعی می شوند.
۶. تغییرات سیاسی و اجتماعی: تغییرات ســریع در نظام های سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی، باعث بی ثباتی و ناامنی می شــوند. انقلاب هــا، کودتاها و جنگ های 

داخلی، همگی از جمله عواملی هستند که امنیت را به خطر می اندازند.
  راهکارهای افزایش امنیت جهانی

برای ایجاد یک جهان امن تر، همکاری بین المللی، احترام به حقوق بشــر، توسعه 
پایدار، و مبارزه با نابرابری و تغییرات اقلیمی ضروری اســت. برخی از راهکارهای 

مهم برای افزایش امنیت جهانی عبارت اند از:
• تقویت همکاری های بین المللی: برای مقابله با تهدیدات جهانی مانند تروریسم، 

تغییرات اقلیمی و بیماری های همه گیر، همکاری بین المللی ضروری است.
• حل مسالمت آمیز اختلافات: دیپلماسی و گفت وگو، بهترین راه برای حل اختلافات 

بین کشورها و گروه های مختلف است.
• توسعه پایدار: توسعه پایدار به معنای توسعه ای است که نیازهای حال را برآورده 
کند بدون اینکه توانایی نسل های آینده برای برآورده کردن نیازهای خود را به خطر 

بیندازد.
• مبارزه با نابرابری: کاهش شکاف بین ثروتمندان و فقرا، یکی از مهم ترین راهکارها 

برای ایجاد یک جامعه امن تر است.
• حمایت از حقوق بشر: احترام به حقوق بشــر و آزادی های فردی، یکی از اصول 

اساسی برای ایجاد یک جامعه امن و پایدار است.
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بیماری آلزایمر به عنوان شکل غالب زوال عقل، چالش های جهانی درخور توجهی را 
ارائه می دهد. علت های آن پیچیده و متنوع است و از ترکیبی از عواملی مانند افزایش 
ســن، ژنتیک و محیط نشــئت می گیرد. درک فعلی ما از آسیب شناسی آلزایمر شامل 
فرضیه های مختلفی است ازجمله کولینرژیک، آمیلوئید، پروتئین تاو، التهابی، استرس 
اکسیداتیو، یون فلزی، سمیت تحریکی گلوتامات، محور میکروبیوتا روده-مغز و اتوفاژی 
غیرطبیعی. با وجود این، آشکارکردن تأثیر متقابل بین این جنبه های آسیب شناختی و 
همین طور مشخص کردن آغازگرهای اولیه بیماری آلزایمر، نیاز به توضیح و تأیید بیشتر 
دارد. چندی پیش، برای تشخیص قطعی اینکه آیا یک بیمار مبتلا به زوال عقل به آلزایمر 
مبتلا شده یا نه، تنها راه این بود که یک کالبدشکافی برای وجود پلاک آمیلوئید و سایر 
علائم زوال در مغز انجام شود. در سال های اخیر، آزمایش های جدید می توانند وجود 
آمیلوئید، پروتئین گویای آلزایمر و سایر علائم بیولوژیکی را مدت ها قبل از شروع علائم 
تشخیص دهند. به زودی ممکن است پزشــکان با یک آزمایش خون ساده، تشخیص 
قطعــی آلزایمر را حتی قبل از آشکارشــدن علائم زوال عقل انجام دهند. تشــخیص 
زودهنــگام آلزایمر به تنهایی ارزش چندانی ندارد اگــر هیچ کاری نتوانید در مورد آن 
انجام دهید. در دهه های گذشــته، اکثر داروهای بالینی به دلیل اثربخشــی محدود یا 
عوارض جانبی قطع شــده اند. در حال حاضر، درمان های مؤثر جدیدی وجود دارد که 
پتانسیل اثرات اصلاح کننده بیماری را نشان می دهد: داروی لکانمب (lecanemab) که 
اخیرا توســط سازمان غذا و داروی آمریکا تأیید شده و یک مورد جدید به نام دونانمب
 ( donanema) که زوال شناختی را در آزمایش ها کاهش داد. با وجود این، اثربخشی 
و ایمنی درازمدت این داروها به تأیید بیشــتر نیــاز دارد. بنابراین تلاش برای داروهای 
ایمن تر و مؤثرتر بیماری آلزایمر، به عنوان امری مهم و فوری ادامه دارد. در دســترس 
بودن درمان های مؤثر، همراه با فناوری هایی برای تشــخیص آلزایمر در مراحل اولیه، 
چشم انداز بیماران مبتلا به آلزایمر را به  شدت تغییر داده است. تصور حمله به آلزایمر 
در مغز قبل از ظهور علائم بالینی  که مدت ها صرفا یک آرزو بود، شروع به شبیه سازی 
یک اســتراتژی عملی کرده اســت. هرچند این پیشــرفت ها در تشخیص زودهنگام و 
درمان، خبری خوشــایند به شــمار می آیند، اما حاکی از چالشــی در سلامت عمومی 

هستند.

حمایت جهانی از سلامت مغز
زمــان تلاش جهانی برای شکســت آلزایمر فرا رســیده اســت. برای اولیــن بار، ما 
فرصتی برای غلبه بر این بیماری داریم؛ بیماری ای که بســیاری از افراد ســالم را از 
خاطــرات و هویت آنها می رباید و باعث رنج و زیان زیادی می شــود. در ســال های 
اخیر، دانشمندان پیشرفت های خیره کننده ای در توانایی خود برای تشخیص بیماری 
آلزایمر در مراحل اولیه داشته اند. اکنون داروهایی در دسترس هستند که می توانند 
پیشرفت بیماری را کاهش دهند. ورود این پیشرفت ها در آزمایش و درمان ، محققان 
پزشکی، کارآفرینان و متخصصان مراقبت های بهداشتی را به هیجان آورده و بیماران 
را امیدوار کرده اســت. چندین شرکت بزرگ داروســازی که به دلیل پیچیدگی هایی 
که راه حل های ســریع را به چالش می کشید از این بیماری عقب نشینی کرده بودند، 
بــار دیگر ســرمایه گذاری های بزرگی انجام می دهند. شــرکت های بیوتکنولوژی در 
تلاش برای تجاری سازی فناوری های جدید  مانند آزمایش های نشانگر زیستی خون 
و آزمایش های شناختی هســتند که می توانند در تشخیص و غربالگری کمک کنند. 
عــلاوه بر این، تنظیم کننده ها تمایل زیادی برای انتقال ســریع داروها از طریق فرایند 
تأیید نشان داده اند که باعث نوآوری می شود. گرچه فعلا بسیاری از فناوری های مورد 
نیاز برای تشــخیص زودهنگام وجود دارد، اما سیاست گذاران، منابع و کمک هایی را 
که کلینیک ها و مقامات بهداشت عمومی برای اتخاذ و اجرای تشخیص زودهنگام 
نیاز دارند، دســت کم می گیرند. قرار دادن ابزار در دست مصرف کنندگان یکی دیگر از 
استراتژی های مؤثر اســت که می تواند در تشخیص زودهنگام مفید باشد. ابزارهای 
ارزیابی دیجیتال  که به شــما امکان می دهند خود را از نظر اختلال شناختی بررسی 
کنید، خواه حافظه، قضاوت  یا جهت گیری باشــد. چنیــن آزمایش هایی می تواند به 
مدیریت حجم کارغربالگری در کلینیک ها کمک کند. همچنین باید آگاهی عمومی را 
درباره چشم انداز جدید آلزایمر افزایش دهیم؛ به طوری که مردم بدانند به جای ترس 
از این بیماری می توانند کاری انجام دهند. مردم باید از پزشکان خود بپرسند: سلامت 
مغز من چگونه است؟ آیا آزمایش خونی وجود دارد که بتوانم انجام دهم؟ پزشکان 
بایــد بدانند که چگونه آزمایش آلزایمر را در عمــل بالینی معمول خود قرار دهند. 
اصلاح نابرابری ها بســیار مهم است. تاکنون  محققانی که درمان ها و آزمایش هایی 

را توســعه می دهند، روی مردم اروپای شمالی تمرکز کرده اند و از بقیه جهان غافل 
بوده اند؛ جایی که  قریب به اتفاق بیماران آلزایمر در آن یافت می شــوند. این عادلانه 
نیست؛ به این دلیل که اطلاعات موجود در طیف کامل تنوع ژنتیکی انسان را حذف 
می کند. ســازمان های تحقیقاتی تلاش می کنند این شکاف را اصلاح کنند، اما هنوز 
کارهای زیادی باید انجام شــود. سیســتم های مراقبت های بهداشــتی در سرتاسر 
جهان که به دلیل شــیوع فزاینده آلزایمر و سایر بیماری ها تحت فشار قرار گرفته اند، 
در مدیریــت پروتکل های جدید برای غربالگری و درمان، بــه کمک نیاز دارند. برای 
استفاده از این لحظه جهانی، باید با هم کار کنیم. در حال حاضر حوزه آلزایمر از هم 
پاشیده شده، دانشگاهیان با گروه های خود کار می کنند، کسب وکارها استراتژی های 
محصول خود را دارند و دولت ها بر شــهروندان خود تمرکز می کنند. به گمانم این 
تقسیم بندی فرصتی تلف شــده برای تجمیع دانش و مقیاس بندی منابع مان است. 
غلبه بر آلزایمر به یک تلاش مشترک گسترده نیاز دارد. برای کاهش بار این بیماری و 
پایان دادن به رنج ناشــی از آن، دولت ها در سراسر جهان باید نقش خود را برجسته 
کنند و ســرمایه گذاری های خــود را در تحقیقات، مراقبت های بهداشــتی و درمان 

افزایش دهند.

داشتن یک سبک زندگی متعادل
زوال عقل یک وضعیت عصبی ناتوان کننده است که با زوال مداوم شناختی مشخص 
می شــود. این یک چالش بهداشت جهانی است که به دلیل افزایش سن جمعیت، 
شــیوع آن به سرعت در حال افزایش است. فرایند تشخیص با پیشرفت های اخیر در 
ابزارهای تشخیصی مانند تکنیک های تصویربرداری پیشرفته و نشانگرهای زیستی، 
تکامل یافته اســت. این ابزارها، شناســایی زودهنگام و دقیق این بیماری را تسهیل 
می کنند. تشخیص زودهنگام بسیار مهم است؛ زیرا مداخلات به موقع را برای بهبود 
کیفیــت زندگی افراد مبتلا ممکن می  کند. راهبردهــای درمانی برای زوال عقل هم 
رویکردهای دارویی و هم غیردارویی را دربر می گیرد. درمان های غیردارویی شــامل 
آموزش شــناختی و اصلاح سبک زندگی است. اگرچه هیچ مداخله غذایی واحدی 
وجود ندارد که به طور قطعی نشان داده باشد  از زوال شناختی و زوال عقل جلوگیری 
می کند، لذا مهم اســت که عوامل مختلفــی را در نظر بگیریم که می تواند به حفظ 
سلامت مغز و کاهش خطر بیماری آلزایمر کمک کند. در کنار حفظ یک رژیم غذایی 
ســالم و متعادل، فعالیت بدنی منظم، خواب کافی و مدیریت اســترس همگی از 

عوامل مهم سبک زندگی هستند که با کاهش خطر زوال شناختی مرتبط اند.
  رژیم غذایی مدیترانه ای (MedDiet) و رویکردهای غذایی برای توقف فشار خون 

(DASH)
در مطالعات و کارآزمایی های مشــاهده ای آینده نگر، رژیم غذایی مدیترانه ای به طور 
مــداوم مزایای متعــددی را در پیشــگیری از بیماری های مختلــف غیرواگیر ارائه 
می کند. این رژیم، زوال شــناختی و زوال عقل را شــامل می شود که نگرانی اصلی 
جمعیت ســالخورده است. مشخصه رژیم غذایی مدیترانه ای، مصرف زیاد غذاهای 
گیاهی مانند میوه ها، ســبزیجات، غلات کامل، حبوبات، آجیل و روغن زیتون اســت. 
همچنین شــامل مصرف متوســط ماهی و مرغ و مصرف محدود گوشــت قرمز و 
غذاهای فراوری شده است. رژیم غذایی سرشار از مواد مغذی مانند آنتی اکسیدان ها، 
اسیدهای چرب امگا ۳، فیبر و ویتامین هاست که با سلامت شناختی مرتبط هستند. 
چندین مطالعه نشــان داده است  افرادی که به شــدت از رژیم غذایی مدیترانه ای و 
رویکردهای غذایی برای توقف فشــار خون پیروی می کننــد  و غلات کامل، آجیل و 
حبوبات بیشتری مصرف می کنند، تمایل به کسب نمرات بالاتری در آزمون وضعیت 
ذهنــی کوچــک (MMSE) دارند که یــک ابزار ارزیابی شــناختی پرکاربرد اســت. 
پرسش نامه MMSE، حوزه های شناختی مختلفی مانند جهت گیری، حافظه، توجه و 
زبان را ارزیابی می کند و کسب نمرات بالاتر، نشان دهنده عملکرد شناختی بهتر است. 

ایــن یافته ها ارتباط قوی بین الگوی غذایی ســالم و بهبود عملکرد 
شــناختی را نشــان می دهد. علاوه بر این، مطالعات انجام شده تأثیر 
مثبت رژیم غذایی مدیترانه ای بر ســلامت شــناختی را تأیید کرده و 
نشــان می دهد پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای با نرخ کندتر زوال 
شــناختی و کاهش خطر آلزایمر مرتبط است. مکانیسم های بالقوه 
زیربنای اثرات مفید رژیم غذایی مدیترانه ای بر ســلامت  شــناختی، 
چند عاملی هســتند. مصرف زیاد میوه ها، ســبزیجات و غلات کامل 
منبع غنی از آنتی اکسیدان هاســت. این آنتی اکسیدان ها به مبارزه با 

استرس اکسیداتیو و التهاب (فرایندهایی که به نظر می رسد در زوال شناختی دخیل 
هستند)  کمک می کنند. این رژیم همچنین سرشار از اسیدهای چرب امگا ۳ است که 
عمدتا ناشی از مصرف ماهی است که با بهبود عملکرد شناختی و کاهش خطر زوال 
عقل مرتبط اســت. علاوه بر این، رژیم غذایی مدیترانه ای، سلامت قلب و عروق را با 
کاهش خطر ابتلا به فشار خون بالا، دیابت و چاقی ارتقا می دهد. به این ترتیب خطر 

ابتلا به اختلالات شناختی کاهش می یابد.
  رژیم  کتوژنیک

رژیم کتوژنیک به عنوان یک رویکرد بالقــوه محافظت کننده عصبی در برابر زوال 
شناختی پیشنهاد شده است. این رژیم با ترکیب کم کربوهیدرات، مصرف متوسط 
پروتئین و مصرف چربی بالا مشــخص می شــود  و در ســال های اخیــر، به دلیل 
پتانســیلی که در جلوگیری از زوال شــناختی مرتبط با افزایش سن داشته، مورد 
توجه قرار گرفته است. با این حال، توجه به این نکته مهم است که در حال حاضر 
داده های کارآزمایی بالینی کافی برای نتیجه گیری قطعی در مورد اثربخشی رژیم 

کتوژنیک در پیشــگیری و درمان زوال شــناختی و بیماری آلزایمر 
وجــود ندارد. مطالعات نســبتا کمی که در مــورد رژیم کتوژنیک 
صورت گرفته، نشان می دهد که ممکن است پتانسیل کاهش زوال 
شناختی را داشته باشــد. اعتقاد بر این است که رژیم کتوژنیک به 
دلیل مکانیسم های متعددی دارای اثرات محافظت کننده عصبی 
اســت. اولا، ترکیب کم کربوهیدرات رژیــم غذایی باعث کتوزیس 
می شــود، حالتی که بدن اجســام کتون را به عنوان منبع سوخت 
جایگزین برای مغز تولید می کند. به نظر می رســد اجســام کتون 
مانند بتا هیدروکسی بوتیرات دارای خواص محافظت کننده عصبی هستند و منبع 
انرژی جایگزینی برای سلول های مغزی ارائه می دهند که به طور بالقوه عملکرد 
آنها را تقویت می کند. به علاوه رژیم کتوژنیک نشان داده است که التهاب و استرس 
اکســیداتیو را که در ایجاد و پیشــرفت بیماری های عصبی نقــش دارند، کاهش 
می دهد. با محدودکردن مصرف کربوهیدرات ها و ترویج مصرف چربی های سالم، 
رژیم غذایی کتوژنیک ممکن اســت به کاهش تولید گونه های فعال اکسیژن (که 
می تواند به ســلول های مغز آسیب برساند و منجر به زوال شناختی شود)، کمک 
کند. علاوه بر این، مســیرهای سیگنالینگ مختلف و بیان ژن ها را که در سلامت و 
عملکرد نورون ها نقش دارند تعدیل می کند. به عنوان مثال، نشان داده شده است 
که مسیرهایی را فعال می کند که سنتز عوامل نوروتروفیک را تقویت می کند، مانند 
فاکتور نوروتروفیک مشــتق از مغز (BDNF)، که از رشد و بقای نورون ها حمایت 
می کند. همچنین این رژیم ممکن اســت عملکرد میتوکندری را بهبود ببخشد و 
تولید آدنوزین تری فســفات ( ارز انرژی اولیه ســلول ها که برای عملکرد صحیح 

مغز ضروری است) را افزایش دهد.
  فعالیت بدنی

براساس تحقیقات اخیر، افزایش سطح فعالیت بدنی، اثر پیشگیرانه ای بر تقریبا سه 
درصد از کل موارد زوال عقل دارد. علاوه بر این، نشان داده شده است که درگیرشدن 
در فعالیت بدنی و ورزش، عملکرد شــناختی کلی را در افراد مبتلا به آلزایمر بهبود 
می بخشد. این تأثیر مثبت احتمالا به چندین فرایند اساسی نسبت داده می شود؛ اولا 
فعالیت بدنی و ورزش به مدیریت عوامل خطر قلبی عروقی که با اختلال در عملکرد 
شناختی مرتبط هستند کمک می کند. با ارتقای سلامت قلب و عروق، فعالیت بدنی 
به حفظ عملکرد بهینه مغز کمک می کند. در ثانی مطالعات حیوانی نشان داده اند 
که فعالیت بدنی و ورزش می تواند نوروژنز، تولید نورون های جدید، و انعطاف پذیری 
سیناپســی، توانایی نورون ها برای ایجاد ارتباط با یکدیگر را تحریک کند. این فرایندها 

برای حفظ سلامت مغز و عملکرد شناختی بسیار مهم هستند.
  الگوهای خواب

اختلال خواب نه تنها یک علامت، بلکه یک عامل خطر برای شرایط عصبی شناختی 
مانند زوال عقل اســت. خــواب کافی در حال حاضر برای تثبیــت حافظه و حذف 
بتا آمیلوئید اضافی و تاو هیپرفسفریله شده که نشانگرهای زیستی مشخصه بیماری 
آلزایمر هستند، ضروری است. مشــکلات خواب اغلب قبل از شروع آسیب شناسی 
بیماری آلزایمر و زوال شناختی است. خواب درمانی های غیردارویی در بهبود کیفیت 
خواب نویدبخش بوده و ممکن اســت بر عملکرد شــناختی در افراد مبتلا به زوال 
عقل تأثیر مثبت بگذارد. رویکردهای چنددامنه ای که به جنبه های مختلف بهداشت 
خــواب، از جمله محیط خواب، روال های قبل از خواب و تکنیک های تمدد اعصاب 
می پردازند، اثربخشــی خاصی را نشــان داده اند. با این حال لازم اســت این نکته را 
یــادآوری کنم که تحقیقات موجود درمورد خواب درمانی های غیردارویی برای زوال 

عقل، متفاوت و محدود است.

چالش های مراقبت از افراد مبتلا به آلزایمر
در مراقبــت از بیماران آلزایمری چالش های متعددی وجود دارد. تغییرات رفتاری 
مانند بی قراری، پرخاشگری، هذیان و توهم، مراقبت از این بیماران را دشوار می کند. 
تحریک و پرخاشــگری در اثر مصرف بیش از حد نورولپتیک، مشــکلات داخلی یا 
درد ایجاد می شود. اختلال شناختی که در بیماران آلزایمری رخ می دهد، بیان درد 
را برای آنها دشــوار می کند و به نوبه خود، به صــورت یک حالت بی قراری ظاهر 
می شــود. اختلال خواب با افزایش بیداری شبانه و کاهش کل زمان خواب با زوال 
شناختی مرتبط اســت. موضوع دیگر ایمنی است، سرگردانی و گم شدن بیماران از 
مشکلاتی است که مراقبان در مراحل بعدی با آن مواجه هستند. مشکل در خوردن 
از مواردی است که در میان بیماران زوال عقل رایج است و نیاز به حمایت تغذیه ای 
دارند. مهم است که با چالش های متفاوتی که مراقبان بیماران مبتلا به زوال عقل با 
آن مواجه هستند، با دیدگاهی جامع تر نسبت به دمانس با رویکرد تیمی بین رشته ای 
روبه رو شویم. مداخلات باید با توجه به نیاز بیماران، فردی باشد. اثربخشی مداخلات 
روانی اجتماعی متناسب با نیازهای بیمار برای مدیریت علائم عصبی-روانی نشان 
داده شده است. یکی از جنبه های اساسی مدیریت مؤثر شامل توان بخشی است که 
مســتلزم تلاش مشترک با متخصصان مراقبت های بهداشتی برای اتخاذ رویکردی 
بیمارمحور است که مشارکت مراقبان را نیز دربر می گیرد. به گفته سازمان بهداشت 
جهانی، توان بخشــی برای رفع نیازهای افراد آســیب دیده مهم است. سالمندان و 
مراقبان آنها، این پتانســیل را دارند که یک زندگی فعال و اجتماعی با توان بخشــی 
بین رشــته ای داشته باشند. چالش های زیادی وجود دارد که مراقبان بیماران مبتلا 
به آلزایمر با آن مواجه هســتند. به عنوان مثال مراقبان دائما باید هوشــیار باشند و 
به دلیل اختلال شناختی بیماران، باید در درمان پزشکی آنها مشارکت داشته باشند. 

شــخص بیمار ممکن است برای کمک های ارائه شــده توسط مراقبان خود ارزشی 
قائل نباشد و حتی گاهی اوقات از کمک درمانی آنها خودداری کند. گزارش ها حاکی 
از این اســت که بیماران گاهــی اوقات بر این باور بودند که داروهای داده شــده به 
آنها ســمی اســت و هنگام انجام درمان دچار شــک و تردید و پارانوئید می شوند. 
چالش دیگر، تغییرات رفتاری بیماران مســن مبتلا به آلزایمر است که گاهی آنها را 
به امتناع از مراقبت سوق می دهد. برخی از بیماران آگاهی خود را درمورد وضعیت 
و نیاز خود به غذا یا دارو از دست می دهند. درنتیجه مراقبت های تغذیه ای ممکن 
اســت برای این بیماران پیچیده باشد. در نهایت، داده ها نشان می دهد که مراقبان، 
اطلاعات و آموزش کافی درمورد وظایف پزشکی و پرستاری خود را از ارائه دهندگان 
مراقبت های بهداشتی دریافت نکرده اند. رویکرد درمانی برای افراد مبتلا به آلزایمر 
پیچیده اســت، زیرا علائم آنها در حوزه های مختلف ظاهر می شــوند. اینها شامل 
اختلال در شناخت، علائم عصبی روان پزشکی، فعالیت های روزانه و اغلب با سایر 
بیماری های پزشــکی همراه اســت. از این رو، در مداخلات برای درمان این بیماران 
باید نیازهای شــناختی، فیزیکی، عاطفی، روانــی و اجتماعی آنها را در نظر بگیرند. 
بنابراین، افراد مســن مبتلا به آلزایمر نیاز به توان بخشــی شامل چندین متخصص 
مراقبت های بهداشــتی دارند تا اســتقلال خود را برای انجام فعالیت های روزانه 
خود بهبود ببخشند. مطالعات نشان می دهد بیمارانی که مراقبت های بین رشته ای 
دریافت کرده اند، وضعیت شناختی پایدار و کمی بهبودیافته و عملکرد فعالیت های 
روزمره زندگی خود را نشان می دهند. آلزایمر بار بزرگی را بر دوش بیماران، مراقبان 
آنها و به طور کلی جامعه می گذارد. بیماران ســال های عمر مفید خود را از دست 
می دهند. مراقبان اغلب درآمد خود را فدای مراقبت از عزیزانشان که به این بیماری 
مبتلا هستند و سلامت روانی خود می کنند. همه اینها تأثیر زیادی بر ظرفیت تولیدی 
جهان دارد - روندی که تنها با افزایش ســن جمعیت، افزایش خواهد یافت. دارو، 
ممکن اســت به زودی بتواند به کاهش چشــمگیر یا حتی متوقف کردن پیشرفت 
آلزایمر کمک کند. این امر، نگرانی ها را درمورد نحوه دریافت درمان ها برای افرادی 
که بیشــتر به آنها نیاز دارند، افزایش می دهد. یک نگرانی مربوط به هزینه هاست. 
آلزایمر یک بیماری فوق العاده گران است و پوشش بیمه ای در کشور برای بیماران 
خاص محدود اســت. در حال حاضر، سیســتم مراقبت های بهداشــتی با کمبود 
پزشــک، مراقبت های اولیه و متخصصان مغز و اعصاب دست و پنجه نرم می کند. 
این موضوع بسیاری از کارشناسان را نگران می کند که چگونه این سیستم با تعداد 
بســیار زیادی از بیماران آلزایمر همراه با یک پروتکل تشخیصی و درمانی جدید که 
نیازمند زمان و تخصص بیشتری از سوی پزشکان است، کنار می آید. مقابله با آلزایمر 
به چیــزی بیش از درمان های بهتر برای بیماران خاص نیــاز دارد. این بدان معنی 
است که آگاهی از نشانه های هشداردهنده بیماری و نیاز به گفت وگو با یک پزشک 
را افزایــش دهد. همچنین به معنای یافتن راه هایی برای ترغیب افراد بیشــتری به 
اتخاذ شیوه های زندگی سالم و پیروی از توصیه های پزشکان به منظور محدودکردن 
بیماری های قلبی، چاقی، دیابت و سایر بیماری های مزمن برای کمک به پیشگیری 

از آلزایمر است.

 سخن پایانی
دمانس عامل مهمی در بروز عوارض در افراد مســن اســت. از آنجایی که تعداد 
افراد بالای ۶۵ ســال در حال افزایش اســت، موارد زوال عقــل نیز افزایش یافته 
اســت و این امر به عنوان یک نگرانی قابل توجه برای سیســتم های مراقبت های 
بهداشتی و جوامع در سراسر جهان ظاهر شده است. با این حال، آخرین پیشرفت ها 
در تشــخیص و درمان آلزایمــر، عصر جدیدی از امید و پیشــرفت را در نبرد با این 
وضعیت ناتوان کننده آغاز کرده اســت. ابزارهای تشــخیصی جدید، به تشخیص 
زودهنــگام آلزایمر کمک کرده اند. تحقیقات درمورد درمــان دارویی و غیردارویی 
آلزایمر ادامه دارد. دانش، بزرگ ترین سلاح ما در مبارزه با آلزایمر است. توسعه رو 
به رشــد هوش مصنوعی به دلیل مزایای آن در مدیریت مجموعه  داده های بزرگ 
زیست پزشکی پیچیده، ممکن است بر بیماری آلزایمر تأثیر بگذارد. در حال حاضر، 
هوش مصنوعــی در حال انجام کاوش های اولیــه در جنبه های مختلف بیماری 
آلزایمر، از تشــخیص تا درک مکانیســم های بیماری، کشف نشــانگرهای زیستی، 
طراحی کارآزمایی بالینی، کشــف دارو و پیش بینی پیش آگهی است. به طور کلی، 
ادغام هوش مصنوعی در جنبه های مختلف تحقیقات بیماری آلزایمر، نویدبخش 

پیشرفت درک ما از این بیماری است.

همان طور که جواد طباطبایی و دیگران نشــان داده اند، دانشگاه در ایران 
به ضرورت هایی از جمله عدم  پاســخ گویی نهادهای آموزشی دوره قاجار و 
نیاز به تربیت کارمند ایجاد شد. مدرسه طب، مدرسه علوم سیاسی و دانشگاه 
تربیت معلم از جمله این موارد اســت که مــورد اخیر نامش کاملا هویداگر 
اهداف اولیه مذکور اســت. دانشگاه را افرادی ایجاد کردند که تا حدودی به 
دلیل عدم پاسخ گویی نهاد آموزشی دوران و مقایسه با نهاد های آموزشی در 
ســایر کشورها به اهمیت آن و مراد از آن واقف بودند. به بیان دیگر، به دلیل 
مشــروطه و فهم عقب ماندگی ایران راه حل را در تأســیس دانشــگاه دیدند. 
هرچند که بسیاری از کارهای انجام شده به دست آنان در زمینه آموزشی بود 
و محصولات تحقیقی را که از اهداف هومبولتی دانشــگاه به حساب می آید، 
شاید نتوانســته باشند در دانشگاه به نحو احسن پیش برده باشند، اما کمینه 

اینکه با وضعیت ایران و ضرورت دانشگاه برای ایران آگاه بودند.
اخیرا در جلسه ای بابت برگزاری نمایشگاه جاذبه های بین المللی فرصتی 
ایجاد شــد که به پردیس اصلی یکی از دانشگاه های صدساله ایران مراجعه 
کنم. پیش از آن صرفا از روبه روی پردیس اصلی رد شده بودم و فرصت ورود 
به آن را نیافته بودم. بنابراین هیجان و اشتیاقی فراوان برای مشاهده و بازدید 
از آن دانشــگاه داشــتم، جایی که امثال «غلامحســین مصاحب» و بسیاری 
بزرگان دیگر در آن تدریس کرده  و امثال «علی اکبر سیاسی» و «حسین نصر» 
مدیریت آن را بر عهده داشــته اند. خاصه کــه مصاحب از ریاضی دانانی بود 
که به زبان فارســی و جامعه ایرانی بابــت تألیفاتش و تلاش هایش خدمات 
برجسته کرده اســت. برای مثال، دایره المعارف فارســی او به گواه بسیاری 

از بزرگان روشمندترین دایره المعارف تألیفی در زبان فارسی تاکنون است.
باری، از ســخنرانان و همین طور تبلیغات تهیه شده برای معرفی دانشگاه 
بر دیرینگی دانشــگاه و تأســیس آن در دهه ۱۲۹۰ تأکیدی فراوان شــده بود 
و حتی دانشــگاه دیرین می خواندند. البته باید در نظر داشــت که دانشــگاه 
دیرین نسبت به بسیاری از دانشــگاه های دنیا جوان است. چند سال قبل در 
دویستمین سالروز تأســیس دانشگاه میشیگان شرکت داشتم که باز خود آن 
دانشــگاه از دانشگاه های به اصطلاح دیرین آمریکا به حساب نمی آید (کافی 
اســت با دانشــگاه هاروارد مقایسه شود و دانشــگاه هاروارد نیز در قیاس با 
دانشگاه بولونیا و دانشگاه پادوا در ایتالیا دیرین به حساب نمی آید). متأسفانه 
باید اعلام کنم که افزودن صفت دیرینه به آن دانشگاه اطلاقی اشتباه است و 
بهتر اســت صفت پیری را به دانشگاه مذکور اطلاق کنیم و آن را دانشگاه پیر 
بنامیم. پیر نه از آن جهت که ساختمانش قدیمی است یا سنش از صد سال 
گذشته است که روشن است چنین سنی برای چنین نهادی زیاد نیست. کافی 
 MIT است با دانشگاهی تقریبا هم سن مثلا با مؤسسه تکنولوژی ماساچوست
مقایســه شود که هنگام آمدن عنوان آن دانشــگاه نه پیری به ذهن می رسد 
و نه حتی دیرینگی. البته که ســابقه آن دانشگاه بر اهل بشارت روشن است. 

باری، در ادامه بدون واردشــدن به نقش دانشــگاه، به چند مورد مشاهداتی 
در رابطه با پیرشــدگی دانشگاه اشاره می شود. هدف هر دانشگاهی آموزش 
و پژوهش در قالب مشارکت در پیشبرد تحقیقات، تأسیس نهادهای صنعتی 
و تربیت نیروی کار اســت. به بیان دیگر،  دانشــگاه برای مطالعه و بررسی و 
پیشنهاد راه حل است. اما دانشگاه در ایران آن چنان درگیر امور دیگر است که 
از چنین اهدافی دور افتاده است و توان دیدن و حل مشکلات را ندارد. چنین 

پدیده ای را پیرشدگی و ناتوانی در انجام امور می نامیم.
از چند جنبه دانشگاه پیر اســت. در مقابل ساختمان قدیمی دانشگاه، در 
پردیس کوچک دانشــگاه آزمایشگاه مرکزی بنا شده است. به سخن دیگر، به 
جای آنکه نمای ســاختمان قدیمی و اصلی معلوم باشد، ساختمانی دیگر با 
شیروانی در مقابل آن کاشــته اند که دیدن نمای دانشگاه را کور کرده است. 
مورد اخیر را با MIT بسنجید که هم سن دانشگاه دیرین است و نماد دانشگاه 
از چندصد متری مشخص اســت. این چنین کورکردن را به این معنا می توان 
دریافــت کرد که چیزی ندارد که عرضه کنــد،  لاجرم نمای اصلی آن نهاد را 

هم پنهان داشته اند.
صبحانه در ســلف بودیم. لقمه آخر را در دهان گذاشــتم که موشــی یا 
بهتر بگویم رَتی در وســط ســالن غذاخوری دوان دوان خود را از ســمتی از 
سالن به ســوی دیگر تالار رساند. در سرویس های بهداشتی همان سلف،  تار 
عنکبوت که نه، بلکه منســوجات تولیدی عنکبوت قرار داشت و مخروبه ای 
بیش نبود. دانشــگاه هنگامی که به نوسازی و بازسازی اصولی کارهای خود 
نمی اندیشد، چگونه در راه پیشــرفت مملکت و اثرگذاری ملی و بین المللی 

مؤثر خواهد بود؟
تالاری ۲۰۰نفره در ضلع جنوبی پردیس دانشــگاه دیرین در طبقه چهارم 
ســاختمانی به نام تالار ابوریحان مزین شده بود. تالار مذکور ۹ سرسرا داشت 
و دارای آسانسوری شــش نفره بود. توجه کنید تالار سخنرانی و مجالس در 
طبقــه چهارم واقع شــده و طبقه همکف، اول، دوم و ســوم به موارد دیگر 
اختصاص یافته است. چنین شــلختگی ای، ببخشید شاهکار طراحی، به این 
معناســت که دانشگاه معماری ندارد، مشکلات خود را نمی تواند حل کند و 
اصلا مشــکلات خود را نمی بیند. به جای اینکه در طبقه همکف تالار ایجاد 
کند، در طبقه چهارم تالار می گذارد تا صدها نفر منتظر باشند و ازدحام شود 
و کل ساختمان درگیر شود و استفاده غیراصولی از منابع شود. موقع پذیرایی 
نیز در روبه روی تالار فضای آنچنانی فکر و طراحی نشده تا گنجایش پذیرایی 
شــرکت کنندگان را داشــته باشد. ســخن کوتاه،  معماری و طراحی جایی در 
دانشــگاه دیرین ندارد. کافی است بقیه ســاختمان ها و بنای آنها در پردیس 

محدود مذکور بررسی شــود. وقتی طرحی و معماری ای وجود ندارد، وقتی 
برای تغییر یا گســترش معماری، وضعیت فعلی بررســی نمی شود، چگونه 
می توان امید داشــت که مطالعه درستی از تشریح وضعیت فعلی مشکلات 

آکادمیک در دانشگاه رخ دهد؟
در ســاختمان اصلی چند اتاق و دفتر و ســرای قدیمــی را بازدید کردم. 
یکــی از کارکنــان عنوان کرد که بســیاری از میزها قدیمی اســت اما یکی از 
رؤســای بخش مذکور میزها را به پردیس خارج شــهر منتقل کرده و همان 
میزها دچار شکســتگی شــده است. وقتی با هشــدار کارشناس مواجه شده 
که چنین امکانات و ابزارهایی تاریخی و نماد ســابقه دانشگاه است و کمینه 
اینکه قیمتی اســت، با هشــدار تبعید به «پردیس خارج» مواجه شده است. 
پس، اگر فردا مسئولان دانشــگاه عنوان کنند که پردیس خارج شهر را مثال 
زنند، به یاد داشــته باشــیم که پردیس خارج شــهر از منظر بسیاری از رؤسا 
و کارکنــان دانشــگاه دیرین تبعیدگاه اســت. این هم نگاهــی دیگر به منابع 
دانشــگاه نزد تصمیم گیران دانشگاه دیرین است. سخن کوتاه، در دانشگاهی 
صحبت از دیرینگی می شــود که تصمیم گیرش برداشتی از سابقه و اهمیت 
تاریخی دانشــگاه و آثارش ندارد. به سخن دیگر، هدف دانشگاه نقض غرض 
شده است. شــاید انکار کنند، شاید طی دستوری یک شبه موش های سلف را 
بگیرند! محل آزمایشــگاه مرکزی یا تالار ابوریحان را چگونه توجیه می کنند؟ 
حتی شاید عنوان کنند تهران موش دارد و دانشگاه هم جزئی از تهران! همین 
پاسخ را از یکی از کارکنان آنجا شنیدم. یعنی دانشگاه به خود زحمت بررسی 
و رفع مشکل نمی دهد، اما قرار است مشکلات مملکت را رفع و رجوع کند. 
در پایان، این پیری صرفا متوجه دانشگاه دیرین نبوده و نیست. وقتی دانشگاه 
برای حل مشــکلات خود توانی ندارد، چگونه به توان آن برای حل مشکلات 
مملکت امید بست؟ البته که دیوار حاشا بلند است. بقیه دانشگاه های ایران 
نیز کمابیش به همین گونه اســت. کافی اســت به دانشــگاه صنعتی شریف 
مراجعه و مشــاهده کرد که به دلیل نداشتن پارکینگ چه بلایی بر سر اطراف 
دانشگاه آمده است و از در و دیوار خودرو آویزان است. ممکن است برداشت 
شــود که نباید به این مــوارد اکتفا کرد و خروجی های علمی و پژوهشــی و 
صنعتی دانشــگاه را ارزیابــی کرد. اما از این معمــاری و از این نگهداری که 
در چند ســاعت حضور بر نویســنده و هر رهگذر دیگری عیان می شود، خود 
بخوان حدیث مفصل. به خوارزمی الگوریتم ساز، ابوریحان صاحب تحقیقات 
ماللهنــد، مجتبی مینوی پردقت و غلامحســین مصاحــب صاحب روش و 
معماری در تألیف فکر می کنم. از خود، از دست اندرکاران از سطح دانشکده 
و دانشــگاه تا وزارت خجالت می کشم. در نوشتارهای بعدی مشکلات دیگر 
دانشــگاه ها و پیرشدگی دانشگاه  را در ایران بیشــتر پیش خواهیم برد. فعلا 
اولین راه که به نظر می رســد، انحلال وزارت عتف و اســتقلال دانشگاه ها و 

انتقاد و پیشنهاد دلسوزان دانشگاه ایران زمین است.

در دهه های اخیر، AI یا هوش مصنوعی (هوشمندی مصنوعی) به یکی از مهم ترین 
ابزارهای تحول دیجیتال در جهان تبدیل شــده است. امروزه مدل های زبانی بزرگ مانند 
Chat GPT و BERT و دیگــر مدل هــای پردازش زبان طبیعی توانســته اند قابلیت های 
بی ســابقه ای در پردازش و تحلیل داده ها ایجاد کنند. این مدل ها با اســتفاده از داده های 
عظیم، توانســته اند برای مقاصد خاص ازجمله حکمرانی هوشــمند، بهینه سازی شوند 
و نقــش مؤثری در تصمیم گیری های پیچیده ایفا کننــد. این مدل ها می توانند در طراحی 
سیاســت های عمومی و ارائه خدمات شهروندی هوشــمند نقش کلیدی داشته باشند. 
مدل های زبانی بزرگ به دلیل توانایی شــان در فهم و تولیــد زبان طبیعی، به عنوان یکی 
از ابزارهــای محــوری در تحول دیجیتال شــناخته می شــوند. این مدل هــا می توانند با 
اســتفاده از روش های بهینه ســازی ورودی، برای مقاصد خاص آموزش داده شوند و در 
حکمرانی الکترونیک و خدمات رسانی هوشمند کاربردهای متنوعی داشته باشند. براساس 
گزارش های open AI، این مدل ها می توانند با تحلیل داده های خاص، به تصمیم گیری های 
اســتراتژیک در دولت ها کمک کنند. از سوی دیگر، بدون دسترسی به داده های باکیفیت، 
حتی پیشــرفته ترین سیســتم های هوش مصنوعی نیز نمی توانند نتایج قابل اعتماد ارائه 
دهند. داده های دقیق و به روز برای ارائه خدمات عمومی بســیار حیاتی هستند. به عنوان 
نمونه، پژوهش های McKeinsey نشــان داده اند که ســازمان هایی که از داده ها به شکل 
مؤثری اســتفاده می کنند، تا ۴۰ درصد بهبود کارایی داشــته اند. این موضوع در حکمرانی 
هوشمند نیز بســیار مهم اســت، زیرا داده های صحیح می توانند به توزیع عادلانه منابع 
و تصمیم گیری های هوشــمندانه منجر شــوند. کشورهایی مانند اســتونی و سنگاپور از 
فناوری هــای نوین هوش مصنوعی در حوزه حکمرانی بهره برداری می کنند. اســتونی با 
اســتفاده از سیستم  e-Estonia توانسته اســت خدمات عمومی را به صورت دیجیتالی و 
بــا تکیه بر داده های باز ارائه دهد. ایران نیز بــا بهره گیری از چنین مدل ها و فناوری هایی، 
می تواند به سمت حکمرانی هوشــمند و کارآمد حرکت کند. نگارنده براساس تجربیات 
موجود جهانی گام هایی را برای درونی ســازی استفاده از هوش مصنوعی در حکمرانی و 

ایجاد زمینه های توسعه و هم افزایی در این حوزه را ذیلا پیشنهاد می دهد.
گام اول، ایجاد زیرســاخت های پایدار تولید و پالایش دائمی داده ها: داده ها، اساس 
کار هوش مصنوعی هســتند. بدون دسترســی به داده های باکیفیــت و به روز، هرگونه 
سیســتم هوش مصنوعی ناکارآمد خواهد بود. یکی از نخســتین گام ها برای بهره گیری 
از هوش مصنوعی در حکمرانی، ایجاد زیرســاخت های مناســب برای تولید و پالایش 
دائمی داده ها است. داده هایی که به  صورت مداوم و خودکار جمع آوری و به روزرسانی 
می شــوند، می توانند برای تحلیل و تصمیم گیری های هوشــمندانه در دولت استفاده 
شوند. به ویژه خوداظهاری اطلاعاتی از طرف شهروندان و سپس کراس چک های آتی از 
طریق هوش مصنوعی، می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای بهبود دقت و صحت 
داده ها در نظر گرفته شــود. در مثال بین المللی می توان به کشور استونی اشاره کرد که 
یکی از پیشــگامان در زمینه دولت الکترونیک اســت. این کشور با سیستم های دیجیتال 
زیرساختی فراهم کرده که شهروندان اطلاعات خود را به صورت دیجیتالی خوداظهاری 
می کنند و سیستم های خودکار دولتی این داده ها را پالایش و بازبینی می کنند. این رویکرد 

باعث شده تا استونی بتواند به یکی از نمونه های موفق حکمرانی دیجیتال تبدیل شود.
گام دوم، تمرکز بر اقتصاد اطلاعات و انتقــال قانونی داده ها: امروزه اطلاعات یکی از 
ارزشــمندترین منابع در دنیای دیجیتال محسوب می شود و اقتصاد اطلاعات به سرعت در 
حال رشــد است. ایران باید با تقویت اقتصاد اطلاعات، زمینه های لازم برای انتقال قانونی 
داده ها و دریافت هزینه داده ها برای صاحب دیتا را فراهم کند. داده های شهروندان باید به 
شکلی امن و قانونی و به مثابه دارایی منتقل شوند و کنترل آنها در اختیار کاربران قرار گیرد. 
تبدیل داده ها به دارایی های دیجیتال و ایجاد کیف های اطلاعاتی شــخصی، امکان کنترل 
کامل داده ها از طرف کاربران را فراهم می کند و به بهبود امنیت و حریم خصوصی کمک 
می کند. در مثال بین المللی می توان گفت که اتحادیه اروپا با استفاده از مقررات عمومی 
حفاظــت از داده ها (GDPR) مکانیســمی قانونی برای انتقال ایمــن و قانونی داده های 
شخصی ایجاد کرده است. این چارچوب به شهروندان امکان می دهد که داده های خود را 
مدیریت و در صورت نیاز به دیگر سرویس دهندگان انتقال دهند. این اقدام به حفظ حریم 

خصوصی شهروندان و تقویت اعتماد عمومی به سیستم های دولتی کمک کرده است.
گام ســوم، توســعه فناوری های انتقال داده با احراز هویت و امنیت بالا: با افزایش 
حجم داده ها و تعاملات دیجیتال، مســئله امنیت و احراز هویــت در انتقال داده ها به 
یکی از مهم ترین چالش ها تبدیل شده است. ایران برای حفاظت از داده های شهروندان 
نیازمند اســتفاده از فناوری های نوینی مانند کدهای تصویری داینامیک و سیســتم های 
احراز هویت بیومتریک اســت. به روزرسانی دائمی عکس های ثبت احوال و استفاده از 
سیســتم های امنیتی پیشرفته برای احراز هویت کاربران، به دولت این امکان را می دهد 
کــه خدمات عمومــی را به  صورت ایمن تــر و دقیق تر ارائه دهــد. در مثال بین المللی 
می توان به کشــور هند اشاره کرد که با سیستم بیومتریک خود که بزرگ ترین پایگاه داده 
بیومتریک جهان است، توانسته احراز هویت بیومتریک را برای بیش از یک میلیارد نفر از 
شهروندان خود فراهم کند. این سیستم به شهروندان اجازه می دهد تا خدمات دولتی را 

به  صورت دیجیتال و ایمن دریافت کنند.
گام چهارم، Train کردن و آموزش سیســتم های هوش مصنوعی براساس قوانین 
ایران: یکی از چالش های اصلی اســتفاده از هوش مصنوعی در حکمرانی، تطبیق آن 
با قوانین و مقررات ملی است. برای اینکه سیستم های هوش مصنوعی به درستی عمل 
کنند، باید براســاس چارچوب های قانونی و حقوقی کشــور آموزش داده شوند. ایجاد 
مجموعه داده های قانونی که شــامل همه قوانین، مقررات و آیین نامه های ملی باشد، 
بــرای این منظور ضروری اســت. در مثال بین المللی می توان کانــادا را گفت که در آن 
«چارچوب ملی برای اخلاق هوش مصنوعی» تدوین شــده اســت تا اطمینان حاصل 
شود که سیستم های هوش مصنوعی با ارزش های اجتماعی و حقوقی کانادایی همسو 
هستند. این چارچوب به عنوان الگویی برای استفاده اخلاقی و قانونی از هوش مصنوعی 

در حکمرانی معرفی شده است.

گام پنجم، تقویت توان پردازشی داخلی برای هوش مصنوعی: هوش مصنوعی نیاز 
به توان پردازشی عظیمی دارد. درحال حاضر توان پردازشی داخلی ایران کافی نیست 
و این موضوع می تواند مانعی برای توسعه پروژه های پیچیده هوش مصنوعی باشد. 
ایران باید با توســعه دیتاسنترهای پیشرفته و زیرساخت های ابری، ظرفیت پردازشی 
خود را افزایش دهد تــا بتواند به  طور کارآمد از تحلیل های کلان داده ها بهره برداری 
کند. در مثال بین المللی می توان به چین اشــاره کرد که با توســعه ابََرکامپیوترهای 
پیشرفته توانسته به یکی از قدرتمندترین زیرساخت های پردازشی جهان دست یابد. 
این زیرساخت پردازشــی به چین کمک کرده تا در حوزه توسعه هوش مصنوعی به 

یک بازیگر جهانی تبدیل شود.
گام ششــم، شبیه ســازی دولت الکترونیک و سیاســت های حکمرانی: شبیه سازی 
سیاست ها و فرایندهای دولتی پیش از اجرای واقعی، می تواند به بهینه سازی آنها کمک 
کند. با استفاده از «شبیه سازی مبتنی بر هوش مصنوعی»، دولت می تواند سیاست ها و 
خدمات عمومی را پیش از اجرای آنها در دنیای واقعی آزمایش کند و تأثیرات احتمالی 
را بررسی کند. سنگاپور با استفاده از شبیه سازی های Virtual Singapore توانسته است 
زیرساخت های شهری و سیاست های حکومتی خود را در محیط های مجازی شبیه سازی 
و آزمایش کند. این سیستم به دولت کمک کرده است تا تصمیمات بهینه تری در مدیریت 

شهری و سیاست گذاری عمومی اتخاذ کند.
گام هفتــم، Prompt Engineering بهینه ســازی ورودی ها بــرای تصمیم گیری 
هوشمند: بهینه سازی ورودی هــا یکی از روش های کلیدی برای بهبود استفاده از هوش 
مصنوعی در تصمیم گیری های دولتی اســت. این روش به دولت این امکان را می دهد 
که داده های دقیق تری به سیستم های هوش مصنوعی وارد کند و خروجی های بهتری 
دریافت کند. تربیت نیروی متخصص در این زمینه یکی از گام های ضروری برای اجرای 

موفقیت آمیز این روش است.
گام هشــتم، همکاری با شــبکه های بین المللــی داده: برای بهره بــرداری کامل از 
ظرفیت های هوش مصنوعی، ایران باید به شــبکه های داده بین المللی متصل شــود. 
همکاری با کنسرســیوم های جهانی و تبادل داده ها با شــبکه های بین المللی می تواند 
به تقویت هوش مصنوعی داخلی کمک کند و دسترســی به داده های باکیفیت جهانی 

را فراهم کند.
گام نهم، استحقاق سنجی و شــمولیت قانونی با هوش مصنوعی: استحقاق سنجی 
هوشــمند می تواند فرایندهای پیچیده ارزیابی و بررسی صلاحیت شهروندان را تسریع 
کند. استفاده از هوش مصنوعی در این زمینه می تواند باعث افزایش عدالت اجتماعی 

و توزیع عادلانه منابع دولتی شود.
گام دهم، پایش و به روزرســانی مســتمر سیســتم های هوش مصنوعــی: پایش و 
به روزرســانی مداوم سیســتم های هوش مصنوعی ضروری اســت تا دولــت بتواند از 
تحــولات جدید بهره برداری کند و بهبود مســتمر را در فرایندهای حکمرانی ایجاد کند. 
اطلاع رســانی های خودکار به شهروندان از طریق پیام های خودکار می تواند شفافیت و 

اعتماد عمومی را افزایش دهد.
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